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نگاهی به تاریخ فراموش‌شده یکی از محلات قدیمی شرق مشهد

پذیرایی از تازه‌مسلمان‌ها با گندم مزرعه »محمدآباد«
 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوچهل‌وچهارم(

سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه 
مشهد )بخش پانزدهم و پایانی(

مرضیه ترابی|  توضیح دادیم که مدرسه »سلیمان‌خان« یا »سلیمانیه« 

چگونه در دوره قاجار احــداث شد و در دوره‌هــای تاریخی بعد، 
ساختمان و سپس مکان آن تغییر کرد. این مدرسه قدیمی یکی 
از شاخص‌ترین مــدارس مشهد از نظر حضور و تربیت علمای 
نامدار معاصر است. بزرگانی مانند آیات عظام سیدعلی خامنه‌ای 
و سیدعلی سیستانی و علمای شناخته شده‌ای همچون آیت‌ا... 
میرزااحمد کفایی و آیت‌ا...محمد واعــظ‌زاده خراسانی در این 
مدرسه تحصیل کرده‌اند. از میان علمای دوره‌های پیشین تاریخی 
که در زمره تربیت‌یافتگان مدرسه سلیمانیه قرار دارند، می‌توان به 
آخوند خراسانی )مرجع بزرگ تقلید در دوره مشروطه و صاحب 
کتاب ارجمند »کفایه‌الاصول«( و حاج ملاهادی سبزواری )فیلسوف 
شهیر و صاحب کتاب منظومه( اشاره کرد. در این مدرسه تاریخی، 
استادان شاخصی همچون ادیب نیشابوری نیز تدریس کرده‌اند. 
مدرسه سلیمانیه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، یکی از 
پایگاه‌های فعال در حوزه علمیه مشهد برای اعزام طلبه به جبهه 
بود و چهل نفر از طلاب این مدرسه در سال‌های دفاع مقدس 
به شهادت رسیدند. در دوره قاجار، مدارس علمیه دیگری هم 
در مشهد ساخته شد که امروزه نشانی از آن‌ها در دست نیست. 
مدرسه علمیه »حاج‌آقاجان« یکی از این مدارس بود. بانی مدرسه، 
»حاج‌آقاجان«، از رجال مشهور تاریخ مشهد، است که کمتر درباره 
وی می‌دانیم. او را معماری توانمند دانسته‌اند که طراحی و ساخت 
برخی ابنیه حرم رضوی، مانند »صحن نو« را برعهده داشت. طبق 
روایت حاج‌ملاهاشم خراسانی در »منتخب‌التواریخ«، حاج‌آقاجان 
مدرسه‌اش را در کنار قبرستان مشهور »قتلگاه«، در سال‌1250قمری 
)1213خورشیدی( بنا کرد که فضایی نسبتا کوچک داشت. ظاهرا 
مدرسه حاج‌آقاجان را هنگام اجرای برنامه توسعه حرم و ایجاد 
فلکه حضرت، در دوره نیابت تولیت محمدولی اسدی و حدود 
سال‌1310خورشیدی تخریب کرده‌اند. ساخت مدارس علمیه در 
مشهد، با آغاز دوره پهلوی اول متوقف شد و حتی برخی از مدارس 
علمیه در مشهد، گرفتار تخریب و مصادره شدند؛ اما با سقوط وی، 
متدینان و علمای بنام شهر مشهد و جهان تشیع، برنامه‌هایی 
را برای توسعه مــدارس علمیه در این شهر آغاز کردند. ساخت 
مدرسه علمیه »امام‌صادق)ع(« توسط آیت‌ا...‌العظمی محمدهادی 
میلانی در‌همین‌راستا صورت گرفت. با پیروزی انقلاب‌اسلامی، 
روند احداث مدارس علمیه، شتاب مناسبی یافت و مدرسه‌های 
مهم و بزرگی در مشهد تأسیس شد. مدرسه آیت‌ا...‌خویی یکی از 
این مدارس بود که ساخت آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و 
با حمایت آیت‌ا...‌العظمی خویی، از مراجع بزرگ تقلید آن دوره، 
آغاز شد و تکمیل آن تا بعد از رحلت وی ادامه داشت؛ مدرسه‌ای 
بسیار بزرگ با گنبدی عظیم که از فاصله دور دیده می‌شد و در 
محله قدیمی سراب مشهد، در نزدیکی بازارچه سراب قرار دارد و از 
نظر معماری و امکانات، یکی از مدارس عالی و ممتاز جهان تشیع 
است. مرحوم عزیزا... عطاردی در جلد دوم »فرهنگ خراسان«، 
درباره کتابخانه این مدرسه می‌نویسد: »در زیر مَدْرَس ساختمان 
زیبا و مجلل کتابخانه قرار دارد که بسیار دیدنی است و نگارنده 
که صدها کتابخانه را در جهان اسلام و غیراسلام دیده‌ است مانند 
آن را کمتر مشاهده کرده و در حقیقت سالُنی با این خصوصیات 
کم‌نظیر می‌باشد.« در انتهای این گزارش، بد نیست از دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی نیز یاد کنیم؛ دانشگاهی که با بن‌مایه‌های 
حوزوی و برای پرورش طلاب با الگوهای نوین آموزشی تأسیس 
کز آموزش علوم دینی در جهان  شد و امروزه یکی از مهم‌ترین مرا
تشیع و بلکه جهان اسلام محسوب می‌شود و از نظر حفظ ساختار 
معماری سنتی و تلاش برای بقای هویت حوزوی در فضای مدرن، 

نمونه‌ای درخور‌توجه است.

مَشهَدیات  

وازه پایین‌خیابان، از زمان‌های  مرضیه ترابی|محدوده بیرون در

ع آباد و پررونقی بود که تولیدات آن‌ها نه  بسیار دور، شامل مزار
فقط نیازهای مردم مشهد را تأمین می‌کرد، بلکه بخشی از آن‌ها 
به روستاها و حتی شهرهای مجاور فرستاده می‌شد. طی یک قرن 
ع تبدیل به بخشی از کلان‌شهر مشهد  گذشته، بسیاری از این مزار
شده‌اند و امــروز، جز نامی مختصر، نشانی از آ‌ن‌ها وجود ندارد 
و البته، تلاش ما در سلسله‌نوشتارهای شناخت تاریخ محلات 
کشف هویت فــرامــوش‌شــده چنین مکان‌هایی اســت.  مشهد، 
مزرعه »محمدآباد« که در برخی منابع و اسناد با نام »محمدآباد 
ع آبادِ بیرون از دروازه  پایین‌خیابان« شناخته می‌شود، یکی از مزار
وف  کالِ )مسیل( معر که در مجاورت امتداد  پایین‌خیابان بود 

»قره‌خان« قرار داشت؛ مزرعه‌ای بسیار قدیمی که برخی معتقدند 
ع بزرگ و مشهور شهر مشهد،  از دوره صفویه به‌عنوان یکی از مزار
شناخته شده بود. )نشانی از مشهد قدیم در گذر اسناد تاریخی، 
زهرا طلایی، بنیاد پژوهش‌های آستان‌قدس‌رضوی، صفحه‌24( 
شناخت تاریخ مزرعه محمدآباد، به‌دلیل تشابه اسمی آن با برخی 
نقاط اطراف مشهد، چندان ساده‌ نیست و در کتابچه‌های قدیمی 
مربوط به ثبت آمار و ارقام، معمولا سبب اشتباه محققان می‌شود. 
به‌همین‌دلیل، ذکر پسوند مکان در مطالعاتی ازاین‌دست، بسیار 
راهگشاست. به‌عنوان نمونه در نزدیکی تابران، روستایی به نام 
و  »محمدآباد ایلخانی« وجــود دارد که در اسناد قدیم آن را جز
بلوک »میان‌ولایت« قــرار مــی‌دادنــد و در »کتابچه میان‌ولایت«، 

مربوط به دوره ناصرالدین‌شاه قاجار، نام آن ثبت و ضبط شده 
است و البته نباید آن را با مزرعه قدیمی »محمدآباد پایین‌خیابان« 
اشتباه بگیریم. امروزه محله‌‌ای با نام »محمدآباد« در محدوده‌ 
بولوار شهید رستمی، بولوار ‌22بهمن، بولوار مصلا و بزرگراه غدیر 
وجود دارد که می‌توان آن‌ را با محدوده قدیم مزرعه محمدآباد 
پایین‌خیابان تطبیق داد. این مزرعه قدیمی بین سال‌های 1345 
تا 1355خورشیدی، به‌تدریج وارد محدوده شهری مشهد شد؛ 
اما تا همین چند دهه اخیر، هنوز توسعه کافی پیدا نکرده بود و 
در برخی نقاط زیرساخت‌های لازم را نداشت. بااین‌حال، سرعت 
بالای توسعه شهر مشهد، خیلی زود سیمای محمدآباد را هم به 

سیمایی شهری مبدل کرد.

روزی‌روزگاری مشهد

 نمایی از مدرسه علمیه سلیمانیه در مشهد   
تابلو ی ورودی محله محمد آباد در منطقه 6 شهرداری مشهد 

موقعیت محله محمدآباد بر روی نقشه فعلی مشهد کال محمدآباد در دهه 60 قرن 14 خورشیدی 

 zرد و نشانی از موقوفه نظام‌الدوله

طبق گزارش احتشام کاویانیان در »شمس‌الشموس«، 
نیمی از مزرعه محمدآباد پایین‌خیابان، موقوفه 
گذشته،  آستان‌قدس‌رضوی اســت و طی نیم‌قرن 
زمین‌های آن را برای احداث مسکن به متقاضیان 
ــاره داده‌انـــــد؛ دقــیــقــا مــانــنــد زمــیــن‌هــای مــزرعــه  اجــ
که برخی از آن‌هــا را در  احمدآباد و دیگر مناطقی 
این سلسله نوشتارها معرفی کرده‌ایم. در سندهای 
قدیمی موجود در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی از 
اراضی موقوفه محمدآباد پایین‌خیابان با نام »موقوفه 
نظام‌الدوله« نیز یاد شده است. با وجود تلاش‌های 
نگارنده برای شناخت هویت این واقف، معرفی وی 
ممکن نشد. اسناد موردنیاز، فعلا در دسترس نیستند 
و به‌همین‌‌دلیل باید معرفی نظام‌الدوله را به آینده 
موکول کنیم؛ البته مشکل فقط دسترسی نداشتن به 
اسناد نیست. علی سلیمی در کتاب »فرهنگ القاب« 
شانزده نفر را با لقب نظام‌الدوله معرفی می‌کند و 
انصاف باید داد که با چنین شرایطی تشخیص دشوارتر 
مــی‌شــود. درایــن‌بــیــن، احــتــمــال دارد نــظــام‌الــدولــه 
مذکور در اسناد، حاج‌امین‌آقا نظام‌الدوله، فرزند 
میرزاعلی‌محمدخان نظام‌الدوله، باشد که در سال 
1330قمری )1291خورشیدی( دارفانی را وداع گفت 
و در یکی از حجره‌های صحن‌مطهر حرم‌رضوی به 
ک سپرده شد. نیمی دیگر از مزرعه بزرگ محمدآباد  خا
یا مالک خصوصی داشته یا موقوفه‌ غیر آستان‌قدس 

بوده است.

 zقلعه قدیمی محمدآباد

مزرعه محمدآباد پایین‌خیابان از شمال به اراضی 
»گــودســلــوک« یــا »گــوســلــوک«، از جــنــوب بــه اراضــی 
»اسماعیل‌آباد یامخانه«، از غرب به اراضی »گل‌ختمی« 
ــی »قــلــعــه‌ســاخــتــمــان« مــحــدود  ــ ــه اراض و از شـــرق ب
مــی‌شــد. بــاایــن‌حــال مــحــدوده اراضـــی ایــن مــزرعــه، 
مانند دیگراراضی اطراف مشهد، محل اختلاف بود 

و گاه‌به‌گاه، اسباب نزاع را به وجود می‌آورد؛ چنان‌که 
در سال‌1305خورشیدی، استشهادی توسط اهالی 
ایــن مــزرعــه، با مهر و امضای معتمدان تهیه و به 
تولیت وقت آستان‌قدس تحویل شده که در آن از 
اختلافات شدید برای تعیین محدوده اراضی با مزرعه 
قلعه‌ساختمان سخن به میان آمــده اســت. )سند 
شماره‌63818 در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی( در 
آن زمان، شخصی به نام »حاج‌محمد« مباشر مزرعه 
محمدآباد بود؛ اما پیداست که مسئولان وقت و شاید 
مردم، چندان از کار وی رضایت نداشته‌اند؛ چون در 
سال‌1306خورشیدی، حاج‌محمد به‌دلیل واردآوردن 
خسارت به منازل و کشتزارهای محمدآباد، محکوم 
به جبران و جریمه شد. )سند شماره‌63734 در مرکز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی( چنین به‌نظر می‌رسد که 
ع اطراف مشهد،  محمدآباد، مانند بسیاری از مزار
صاحب قلعه‌ای بــرای سکونت کشاورزان فعال در 
آن بوده است. نشانه‌هایی از احداث چنین قلعه‌ای 
را باتوجه‌به وجود مسجد قدیمی »ابوالفضلی‌ها« در 
این منطقه که دست‌کم ‌120سال قدمت دارد، می‌توان 
یافت. درباره جزئیات چنین قلعه‌ای، فعلا اطلاعاتی 
نــداریــم؛ امــا ســنــدی مــربــوط بــه ســال‌‌1295قــمــری 
)1257خورشیدی، ‌146سال پیش( یعنی هم‌زمان با 
نخستین سرشماری تاریخ مشهد توسط زین‌العابدین 
ــدیــن‌شــاه، در  ــور نــاصــرال ــا دســت مـــیـــرزای قــاجــار و ب
که در  مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی وجــود دارد 
ج تعمیر »قلعه محمدآباد« در محرم  آن از مــخــار
سال‌1295قمری )زمستان سال‌1256خورشیدی( 
توسط »استاد علی بنا« صحبت شده است. )سند 
شماره‌12846( بنابراین، باید قدمت قلعه محمدآباد 

را بسیار زیادتر از چیزی که به نظر می‌رسد بدانیم.

 zبهره‌برداری از معدن شن

مزرعه محمدآباد پایین‌خیابان، عموما محل کشت 
غلات بود؛ البته در آن باغ میوه هم وجود داشت. 

که موقوفه  خ تولید غله بالایی داشت و ازآنجا مزرعه، نر
بود، گزارش مربوط به هزینه‌کردن محصولات باغی 
و زراعــی آن در اسناد متعددی مشاهده می‌شود. 
ع و باغات، با استفاده از آب نهر خیابان  این مــزار
و قنات محلی آبیاری می‌شد. بااین‌حال، تولیدات 
باغی و زراعی تنها محصول مزرعه محمدآباد نبود. 
بخشی از اراضی این منطقه به‌دلیل داشتن ذخایر 
استخراج‌پذیر »شن« سهم مهمی در توسعه عمرانی 
شهر مشهد داشته‌اند. در سال‌1305خورشیدی، اداره 
»فوائد عامه« خراسان که مسئولیت ساخت جاده 
مشهد به سرخس را برعهده‌ داشت، از آستان‌قدس 
تقاضا کرد تا به این اداره، اجازه بهره‌برداری از ذخایر 
شن مزرعه محمدآباد را بدهد. این اجازه از سوی 
آستان‌قدس صادر شد؛ اما به مستأجر مزرعه دستور 
دادند که رأسا شن را استخراج و در اختیار اداره »فوائد 
عامه« بگذارد و از دخالت مستقیم مأموران این اداره 
جلوگیری کند. )سند شماره‌63761 در مرکز اسناد 
آســتــان‌قــدس رضـــوی( احتمالا ایــن تصمیم بــرای 
جلوگیری از دخالت دوایر دولتی در امور مربوط به 

مدیریت آستان‌قدس‌رضوی بود.

 zحکایت جالب موقوفه‌ها

کنون دربــاره محمدآباد  صرف‌نظر از مطالبی که تا
گــفــتــیــم، یـــکـــی از جــالــب‌تــریــن  پـــایـــیـــن‌خـــیـــابـــان 
بخش‌های تــاریــخ ایــن مــزرعــه، محل هزینه‌کردن 
درآمــد اراضــی موقوفه آن اســت. در اسناد موجود 
ــاره اســتــفــاده از ایـــن درآمـــد  ــ ــدی درب ــواه گـــاه بــه ش
ز تازه‌مسلمانان و نیز مسلمانان  ــرای حمایت ا ب
در‌راه‌مانده دیگر ممالک بر می‌خوریم؛ مثلا در ماه 
رجــب ســال‌1296قــمــری )تیرماه‌1258خورشیدی، 
‌145سال پیش( فردی که به‌تازگی مسلمان شده و 
نام خودش را »محمد مؤمن« گذاشته بود، از محل 
درآمــد موقوفه محمدآباد )نظام‌الدوله( مبالغی را 
ح آن در سند شماره‌30032 مرکز  دریافت کرد که شر

اسناد آستان‌قدس رضوی موجود است. در ماه رجب 
ســال‌1294قــمــری )تیرماه‌1256خورشیدی( نیز، از 
محل درآمد موقوفه نظام‌الدوله به مسلمانی هندی، 
به نام »حسین هندوستانی« که ظاهرا در راه مانده 
بوده و هزینه بازگشت نداشته، کمک شده‌ است )سند 
شماره‌23476 در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. 
برهمین‌اساس پیداست که این رویه، بخشی از محل 
هزینه‌کردن درآمد مزرعه محمدآباد پایین‌خیابان 

بوده است.

 zچشم‌انداز حوادث تاریخی

با وجود فقدان مدارک یا گزارش، می‌توان با تطبیق 
وقایع تاریخی منطقه شرق مشهد، تا‌حدودی به 
تصویری کلی از پیشینه تاریخی این مزرعه قدیمی 
که حالا در قالب یکی از محلات مشهد به بقای خود 
ادامــه می‌دهد، دست یافت. شرق مشهد به‌دلیل 
ارتفاع پایین‌تر نسبت به غرب آن، همواره در معرض 
سیلاب‌هایی قرار داشت که گاه هستی کشاورزان را 
به باد می‌داد. وجود کال قره‌خان در نزدیکی مزرعه 
محمدآباد و سرریزشدن احتمالی آن در سیلاب‌هایی 
مانند آنچه که در خردادماه سال‌1329 اتفاق افتاد، 
همواره بــرای اهالی ایــن ناحیه یک تهدید جدی 
بود. از سوی دیگر، قرارگرفتن مزرعه در سمت شرق 
و نزدیک به مسیر اصلی خیابان مشهد، باعث می‌شد 
که محمدآباد همواره سایه وحشت از هجمه اقوام 
کند.  مهاجمی مانند ازبــکــان را بــر ســرخــود حــس 
که احتمالا اهالی مزرعه را وامی‌داشت  موضوعی 
برای خودشان در محلات پایین‌شهر مشهد، مانند 
پایین‌خیابان و بخش‌های شرقی نوغان و عیدگاه 
ل باشند تا در امنیت حصار  به دنبال خانه و منز
شهر، از تعرض مهاجمان مصون بمانند. آمار بالای 
کن پایین‌خیابان و نوغان در سرشماری  کشاورزان سا
سال‌1257خورشیدی می‌تواند دلیلی درخوراعتنا 

برای اثبات این ادعا باشد.

سند 
نوشت

گر از قدیمی‌ها درباره رانندگی و قوانین آن  زینبی| ا

بپرسید، احتمالا به نکات جالبی دست خواهید 
یافت. روال تکامل اداره راهنمایی‌و‌رانندگی در 
ایران به‌‌کندی اتفاق افتاده است؛ برای‌مثال در 
ابتدای دهه اول قرن گذشته، چراغ‌های راهنمایی 
کوله‌پشتی ساخته شدند که دو چراغ‌قرمز و سبز 
داشتند و با یک کلید خاموش و روشن می‌شدند. 
مأموری این کوله را بر پشت خود سوار می‌کرد و با 
کلید آن که روی سینه سمت چپ او قرار داشت، 
آن را به کار می‌انداخت. تصور کنید این مأمور باید 
با این کوله می‌رفت وسط خیابان می‌ایستاد و به 
رانندگان خودروها پشت می‌کرد و با روشن کردن 
چراغ قرمز و سبز به آن‌ها دستور ایست یا حرکت 
ــوده اســت. البته در  مـــی‌داد. قطعا کــار سختی ب
سال‌های آخر دهه30 این چراغ‌ها تغییر یافتند و به 
شکل خودکار درآمدند تا چراغ‌‌راهنماهای انسانی 
حذف شوند. تکامل چراغ راهنمایی فقط یکی از 
داستان‌هایی است که می‌توان تعریف کرد؛ اما 
پیش از همه این‌ پیشرفت‌ها ماجرا شکل دیگری 

داشته است.
 در سال‌1309خورشیدی خبری از علامت‌های 
ترافیکی نیز نبود. در اعلانی که سرهنگ کوپال، 
رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی، در خرداد‌ماه 
منتشر کرده است، نبود این نوع خدمات را می‌توان 
به‌خوبی درک کرد. در این سند که با عنوان »‌اعلان 
تشکیلات کل نظمیه مملکت« در میان اوراق مرکز 
اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود، 

از صاحبان اتومبیل‌ها خواسته شده است برای 
انحراف مسیر در شب از نصب راهنما در اتومبیل 
خود استفاده کنند. همچنین، برای جلوگیری از 
درگیری بین راننده و مسافر، اتومبیل‌ها باید برای 

کسی‌متر هم اقدام می‌کرده‌اند. نصب تا
در سطرهای نخست این اعلان به وجود نداشتن 

وسایل لازم برای مشخص کردن راه در اداره نظمیه 
اشاره شده است: »برای تکمیل قواعد عبور‌و‌مرور 
و جلوگیری از مخاطرات به‌اطلاع عموم آقایان 
صاحبان اتومبیل، اعم از نمایندگان کمپانی‌ها و 
مالکین اتومبیل می‌رساند که تا چهار ماه به وسایل 
مقتضیه راهنمای مخصوصی که در طرفین ماشین 

قرار می‌گیرد و برای نشان دادن در روز و شب تهیه 
شده، برای نصب به اتومبیل‌های خود تهیه و با 
استحضار اداره پلیس نصب نمایند. نمونه آن در 
شعبه وسائط نقلیه اداره پلیس موجود می‌باشد.«

طبق ایــن اعــان، راهنما را باید خــود صاحبان 
اتومبیل‌ها، روی خودرو خود نصب می‌کرده‌اند 
تا دیگران را متوجه حضور خود کنند. البته این 
عمل اختیاری نیست و افــراد خاطی تهدید به 
پیگیری هم شده‌اند: »کسانی که بعد از انقضای 
مدت مقرره، علامت مذکور را تهیه نکرده باشند، 

در حدود مقررات تعقیب خواهند شد.«
در سطرهای آخر این اعلامیه نیز به نصب نخستین 
کسی‌مترها بر روی اتومبیل‌ها اشاره شده است:  تا
»همچنین برای جلوگیری از مناقضات بین شوفر 
و مسافرین در کورس‌های شهری و اتومبیل‌های 
کسی‌متر تهیه و نصب گردد.« کوچک در نظر است تا

البته از شرکت‌ها و تجار هم خواسته شده است 
کـــردن ایــن وسیله بــه نظمیه کمک  بـــرای وارد 
که داوطلب وارد  کمپانی‌ها  کنند: »نمایندگان 
کسی‌متر فارسی برای انجام این منظور  کردن تا
هستند، پیشنهادات کتبی خود را تا سه ماه دیگر 
با عکس یا عین نمونه و توضیحات لازم به اداره 
پلیس تسلیم نمایند که پس از رسیدگی، موجبات 
آن فراهم گردد و قسمت‌های دیگر که مربوط به 
کسی‌متر  خرید و نصب و تعمیر و تفتیش اداوت تا
است، پس از تصویب پیشنهاد با کمپانی مربوطه 

کره خواهد شد.« مذا

تصویری از یک چراغ راهنمایی قدیمی در تهران سند راهنمایی و رانندگی

یک خانواده سوخت و اراضی بسیاری بی‌سند شد

فرخد| 11مرداد‌1314خورشیدی، یک سهل‌انگاری ساده نه‌تنها 

سوختن کامل اعضای یک خانواده را رقم می‌زند که باعث نقص 
سند بسیاری از اراضی سرخس می‌‌شود. ماجرا از این قرار است 
که در این روز، میرزا غلامحسین‌نامی که از طرف محمد‌ولی‌خان 
اسدی، تولیت وقتِ آستان‌قدس‌رضوی، مأمور رسیدگی به وضعیت 
کان بوده است، تصمیم  ک و اراضی سرخس و سرشماری ملا املا
که در اختیارش قرار  می‌گیرد مــدارک و سند اراضــی سرخس را -
داشته است- در چمدانی بریزد و برای ارائه گزارش کار به مشهد 
بیاید. در آن زمان با‌توجه‌به کمبود وسیله نقلیه، چون سفر حتی 
از سرخس به مشهد راحت نبوده است، به اهل و عیال و فرزندان 
خود هم می‌گوید که شال‌و‌کلاه کنند و برای زیارت و آستان‌بوسی 
حضرت‌رضا)ع( همراهش بشوند. همه‌چیز روی روال پیش می‌رود 
و هیچ‌کدامشان تصور نمی‌کنند در انتهای روز، چنان بسوزند که 
حتی جنازه‌ای از آنان باقی نماند. روزنامه طوس فردای این روز در 
ح می‌دهد: »اتومبیل‌سواری  صفحه خبرش این حادثه را چنین شر
از سرخس به مشهد در حرکت بوده که ماشین برمی‌گردد ]به پهلو 
گرد‌شوفر، فندک روشن می‌کند  می‌اُفتد[. چون هوا تاریک بوده، شا
که به وضعیت نگاه بکند. بنزین ریخته از اتومبیل آتش می‌گیرد و 
چون پشت تمام‌درب‌های ماشین اسباب بسته شده بوده و فقط 
طرف شوفر باز بوده، خود شوفر به هر وسیله بوده، نیم‌سوز بیرون 
می‌آید و می‌تواند دو نفر از بچه‌ها را بیرون بیاورد؛ اما شعله آتش 
مانع از این می‌شود که بتواند دیگران را نجات بدهد. در نتیجه 
اتومبیل با کلیه اسباب طعمه آتش می‌گردد ]‌آن‌چنان[ که آثاری از 
جنازه آنان باقی نمی‌ماند. مسافر میرزا غلامحسین‌نامی بوده است 
که با فامیل خود، شامل زن، مادر و شش فرزند، به مشهد می‌آمده، 
ک خالصه سرخس از طرف آقای اسدی به ایشان سپرده  چون املا
ک را با  شده بوده است. از قرار معلوم تمام صورت‌حساب‌های املا
مقداری پول می‌آورده است که تفریق‌حساب بکنند. با‌این‌حساب 

فی‌الحال اراضی سرخس نیز بی‌سند شده‌اند.«

 
اخبار 
قدیمی

چراغ‌راهنمایی و 90 سال تاریخ


